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 «القدریة مجوس هذه الُامّة»بررسی روایت 
ة»بررسی روايت  م 

ُ
 «القدرية مجوس هذه الا
 1یپور عزآبادینیعباس حس یّدس

 

 چکيده

مباحـث اعتقـادی،  و در همـان قـرن اول هجـری، در پس از رحلـت پیـامبر اکـرم
هایی کـه های متعددی به وجود آمدند. یکی از گروههای متفاوتی بیان شد و فرقهنظریه

در مباحث مربو  به قضا و قدر الهی، اعتقادات خاصی داشتند، افرادی بودنـد کـه بـه 
شهرت پیدا کردند و در روایات نیز مـورد مـذمت فـراوان قـرار گرفتنـد. آنـان « قدریه»

ها واگذار کرده اسـت و هـیچ دخـالتی در امـور خداوند، امور را به انسان معتقد بودند
در ایـن «. القدریة مجوس هـذه الُامّـة»دربارۀ این گروه فرمودند:  ندارد. پیامبر اکرم

هـا بیـان و وجـه پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی، فرقۀ قدریه، معرفـی و اعتقـاد آن
قاد این فرقه به قدری مذموم است کـه در شباهتشان به مجوس، بررسی شده است. اعت

 اند. بسیاری روایات از جهت احترام در دنیا و آخرت، مورد مذمّت قرار گرفته
 .قدریه، مجوس، پیامبر اکرمها: کلیدواژه

 . مقدّمه1

های متفاوتی با آرا و عقاید مختلف بـه ، در میان امت اسلام، فرقهپس از رحلت پیامبر اکرم
پرداختنـد. در ها در جامعۀ اسلامی به تبلیغ و نشر عقاید خود مـیهریک از این فرقهوجود آمدند. 

ای مشغول به فعالیت شدند که اعتقادات خاصی دربارۀ مباحث نیمۀ دوم قرن نخست هجری، عده
(. آنان نسبت به ۶: 13۲7نامیدند )جهانگیری، عدل و قضا و قدر الهی داشتند که آنان را قدریه می

هـای نادرسـت آنـان از مباحـث پایه و اساس خود ـ که نشئت گرفته از برداشـتقادات بینشر اعت
بسـیار مـورد  و ائمّۀ معصوم توحیدی بود ـ ، همت گماردند. این فرقه در روایات پیامبر اکرم

اند و پیامدهای دنیوی و اخروی متفاوتی برای معتقدان بـه ایـن بـاور بیـان شـده مذمت قرار گرفته

                                                           
 .31/1۲/1۴11ش: ،  تاریخ پذیر1۴11/ ۶1/1۴. تاریخ دریافت: *
 (.noorolaeme12@gmail.com) . دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث 1
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انـد کـه ایشـان ایـن فرقـه را بـه خی از جوامم حدیثی، روایتی را از رسول اکرم بیان کـردهاست. بر
 (. 1/379: 1۴۶9)کلینی، « القدریة مجوس هذه الُامّة»مجوسیان تشبیه کرده است: 

 . اهميت و ضرورت پژوهش1ـ1

ترین موضوعات اهمیت این پژوهش و بررسی این روایت از آن جهت است که یکی از مهم
شود؛ همچنین پرداختن بـه کند و سبب پی بردن به اعتقادات فرقۀ قدریه میحیدی را بیان میتو

 دهد. بیان وجه شباهت آنان به مجوسیان و جایگاهشان، ضرورت این پژوهش را نشان می

 . سؤالات پژوهش2ـ1

انـد و این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤالات اسـت کـه: قدریـه چـه کسـانی بوده
اند؟ قدریه از چـه نظـر بـا مجوسـیان تقادات آنان چه بوده که مورد مذمت روایات قرار گرفتهاع

گونه آنان را تشبیه کرده اسـت؟ و سـرانجام چـه عـواقبی در اند که پیامبر اکرم اینشباهت داشته
 انتظار قدریه است؟

 . پيشينۀ پژوهش3ـ1

مده است، در نتیجه دربارۀ این فرقۀ با توجه به این که این روایت در جوامم حدیثی مختلف آ
انحرافی در کتب کلامی و مقالات متفاوت، نکاتی بیان شده است؛ لکن تاکنون به این شیوه که 

ای جداگانه، اعتقادات، وجه شباهت آنان به مجوسیان و جایگاه دنیوی و اُخـروی آنـان در مقاله
  ای یافت نشد.از منظر روایات مطرح و بررسی شود، نگاشته

 . روش پژوهش4ـ1

نگارنده در این پژوهش برآن است با استعانت از کـلام متکلّمـان و شـارحان احادیـث، بـه 
هـا روش تحلیلی ـ توصیفی، ضمن معرفی اعتقادات قدریه و بررسی روایاتی کـه در مـذمّت آن

 آمده است، به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد و جایگاه آنان را از منظر روایات بیان کند. 

. ادبيات پژوهش5ـ1

 . قدریه 1ـ5ـ1

در لغت به معنای اصل صحیحی است که بر نهایت و کُنه شـیء و انـدازه و مقـدار « قدر»واژۀ 
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شـیاء علـی مبالغهـا و نهایاتهـا التـی لأقضـاء اللّٰه ا»کند. به عبارت دیگر، یعنی شیء دلالت می
شـود کـه قـدر و ی گفتـه مـی(. در اصطلاح نیـز بـه قـوم۵/۲۶: 1۴1۴)ابن فارس، « مرادها لها

 (. 9/37: 1۴۶1؛ ازهری، ۵/11۶: 1۴19کنند )فراهیدی، مقدّرات الهی را تکذیب می
داننـد و شـر را بـه انسـان و شـیطان نسـبت قدریه کسانی هستند که خیـر را از خداونـد می

 (.۴/۶99: 13۲7دهند )ابن اثیر، می

 . مجوس2ـ5ـ1

دارنـد و معتقدنـد « ظلمـت»و « نور»قاد به دو اصل شود که اعتدر اصطلاح به کسانی گفته می
(. بـه عبـارت دیگـر، ۴/۶99: 13۲7خیر، از افعال نور است و شر، از افعال ظلمت )ابن اثیر، 

نامند و معتقدند خیـر و خـوبی و شـادی از اعتقاد به دو خدا دارند و آنان را یزدان و اهریمن می
 (.۴/11۵: 137۵من است )طریحی، ها از اهریآید و فتنه و غم و بدییزدان می

 . مقصود از مجوس در روایات2

که ایشـان ، زرتشتیان همان مجوسیان هستند. همچنانبر اساس روایت رسیده از پیامبر اکرم
مَنَّ الْمَجُـوسَ کَـانَ »فرمودند: « آیا برای مجوسیان پیامبر بوده است؟»در پاسخ به این سؤال که: 

هُمْ بِکِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَلْـفَ جِلْـدِ ثَـوْرلَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ  )کلینـی، « ، وَ کِتَابٌ مَحْرَقُوهُ، مَتَاهُمْ نَبِیُّ
پیغمبری داشتند کـه او را کشـتند و کتـابی نیـز داشـتند کـه آن را  ،مجوسیان(؛ 1/020: 1001

 شته بود. هزار پوست گاو نو دوازدهسوزاندند. پیغمبر آنان کتاب خود را بر روی 

 . مصداق قدریه3

ن به قضا و قدر الهـی در ار احادیث قدریه بر دو گروه مختلف اطلاق شده است: گاه بر معتقدد
ن به قدرت و اختیار مطلـق لائن قضا و قدر الهی در افعال انسان یا قااافعال انسان و گاه بر منکر

دیگری را قدریه بخوانند  شده،یادانسان در افعالش. این مسئله باعث شده است که هر دو گروه 
قدریـه  ۀواژ ،رسـد کـه در آغـازو احادیث وارد شده را ناظر به مخالفان خود بدانند. به نظر مـی

منکران قدر الهی  ۀرفته این اسم درباراما رفته ؛شده استبیشتر بر طرفداران قدر الهی اطلاق می
همین معنای دوم به کار رفته اسـت و  های مذاهب و فرق نیز بهرواج یافت. از این رو، در کتاب

سبب  ،شود. بنابراینهمین مذهب و فرقه به ذهن متبادر می ،شودامروزه نیز وقتی قدریه گفته می
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سـت ل معنـایی آن در طـول قـرون اولیـه بـوده اهمـین تحـوّ  ،اختلاف روایات در مفهوم قدریه
 (.00: 1116)برنجکار، 

 . فویض به معنای واگذاری انجام کارها به خود انسان استتشود و به قدریه مفوّضه نیز گفته می

 . قدریه در روایات4

 نیـنداشـتن ا بینص :همچون یبا عبارات اتیاز روا یاریاسلام در بس امبریاز زمان خود پ هیقدر
 ی)جمعـ گروه نی(، برائت جستن از ا۵/3۵1: 13۵۲شهری، محمدی ری) امبریفرقه از امت پ

و نـه سـخن  انیماست، نه سخن جهنّ  انینه سخن بهشت، سخن آنان و (3۲۴: 1۴۶3از علماء، 
مورد پـژوهش  تیدر روا مامبراکریاند. پت قرار گرفته( مورد مذمّ 1/۶۴: 1۴1۴، ی)قم سیابل

بوده و همچنین علاوه بر  مشهور و متواتر یتی( روا1/119: تای، بی)کشی کتب رجال یکه به ادعا
کرده است. امام  هیتشب انیاست، آنان را به مجوسیز وارد شده منابم شیعی در مصادر اهل سنّت ن

ةٍ مَجُوسٌ وَ مَجُوسُ هَذِ »: دیفرمامی زین یعل ذِینَ یَقُولُونَ بِالْقَـدَر هِ لِکُلِّ مُمَّ ةِ الَّ مَّ
ُ
، یری)شـع «الْأ

 ؛ برای هر امّتی مجوسی است و مجوس این امّت، قائلان به قدر هستند. (1۲1: تایب
فرمایـد: مـی روایتی را بـا سـند متصـل از امـام صـادق التوحیدوق در کتاب مرحوم صد

اقُ » قَّ دِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ مَبِي عَبْدِ اللهِ الْکُـوفِيُّ  حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ قَالَ حَدَّ
خَعِيُّ  ثَنَا مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ النَّ وْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ سَـالِمٍ عَـنْ  قَالَ حَدَّ هِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّ عَنْ عَمِّ

ـذِینَ مَرَادُوا مَنْ یَصِـفُوا اللـهَ بِعَدْلِـهِ، قَال مَبِي عَبْدِاللهِ  ـةِ، وَهُـمُ الَّ ةَ مَجُوسُ هـذِهِ الْامَّ : إِنَّ الْقَدَرِیَّ
ارِ عَلیمْ نَزَلَتْ هذِهِ الآیَْة: فَأَخْرَجُوهُ مِنْ سُلْطَانِهِ، وَفِیهِ  وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَـسَّ  یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِي النَّ

ا کُلَّ شَيْ   (؛ به درستی که قدریّه، گبران امّـت محمّـد06ـ  01)قمر:  ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ سَقَرَ* إِنَّ
انـد کـه ر افعال خود خواستهاند که به دعوی استقلال بندگان در قدرت بهستند و قدریّه، جمعی

 تعالی را از سلطنت پادشاهی او. و اند اللّٰه تعالی کنند، پس بیرون کردهرعایت جانب عدالت اللّٰه
شوند در آتش جهنّم آن روز که کشیده می تعالی در سورۀ قمر: در شأن قدریّه نازل شده قول اللّٰه

د دریافتنِ آتش جهنّم را؛ به درستی کـه مـا شود که: بچشیبر روهای ایشان بر حالی که گفته می
 (. 160: 1116)ابن بابویه،  ایم به قدر به معنی به تدبیر موافق حکمتهر چیزی را تدبیر کرده

در این فرمایش علاوه بر بیان موضوع مورد بحـث ایـن پـژوهش، بـه اعتقـاد  امام صادق
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ها به قدرت ها واگذار کرده و آنا به انسانها معتقدند خداوند، امور رقدریه نیز اشاره دارند که آن
 دهند و خداوند هیچ گونه دخالتی در انجام دادن افعال بندگان ندارد. خود، افعال را انجام می

 . اعتقاد مجوسيان5

شـود کـه آنـان معتقـد بـه دو بر اساس مباحثی که مجوسیان دربارۀ ثنویت دارند، اسـتفاده مـی
هـا بـر ایـن یا به عبارت دیگر، خدای نور و خدای ظلمت. آنخدایند؛ خدای خیر و خدای شر 

ها، از خدای خیر است و همۀ شرور عالم، از خدای شـرّ اسـت کـه آن را باورند که تمام خوبی
دانند و شر ها خیرات را فعل نور می(. آن۴/۶7۵: 137۵نامند )صدرالدین شیرازی، اهریمن می

اهـورا »هـا و نـور را کـییخـدای ن به عبارت دیگر، (.۴/۶99: 13۲7را فعل ظلمت )ابن اثیر، 
« آتـش»دانند و به عناصر چهارگانـه، مخصوصـاً می «منیاهر»و خدای شرّ و ظلمت را « مزدا

ای آتشـکده ،هسـتند کهجا کخوانند و هر می« پرستآتش»جا که آنها را گذارند تا آناحترام می
 وجود دارد. ز یبزرگ ن ایکوچک 

 ریه به مجوس. وجه شباهت قد6

رسد که بین قدریه و مجوس، چـه تشـابهی وجـود داشـته کـه حال نوبت به پاسخ این سؤال می
 ؟«القدریة مجوس هذه الُامّة»آنان را به مجوس تشبیه کرده و فرموده:  پیامبر اکرم

داننـد و دهند و افعـال شـر را بـه ابلـیس منسـوب میمجوسیان افعال خیر را به خدا نسبت می
که قادر بر شر، بـر غیـر از شـر قـدرت که قادر بر خیر، امکان غیر از آن را ندارد؛ همچنان معتقدند

(. آنان معتقدند که خداوند، افعال را خلق کرد و از آن تبـری ۴۲۵: 1۴۶3ندارد )شهاری صنعانی، 
 (. ۵/۲: 1۴13گونه که ابلیس را آفرید و از او رویگردان شد )مجلسی، و دوری جست، همان

بیان اعتقادات مجوسیان، لازم است اعتقادات قدریه را نیز بیـان کنـیم تـا وجـه ایـن  پس از
مشخص شود. قدریه نیز همانند مجوسیان، سخنان سخیفی  شباهت در فرمایش رسول خدا

گویند و اعتقاداتی دارند که بطلانش واضح و روشن است )همان(. آنـان معتقدنـد قـادر بـر می
گونه که قادر بر کفر، قدرت بر ایمان ندارد )شهاری صـنعانی، ؛ همانایمان، قدرت بر کفر ندارد

(. ایشان اعتقاد به خالقی برای همۀ کائنات دارند که همان خداوند است و اعتقـاد ۴۲۵: 1۴۶3
 (. ۶/۶1۶: 1۴1۶به خالقی دیگر برای افعال و اعمالش دارند که انسان است )سبحانی، 
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 . مذمّت قدریه 7

بسـیار مـورد مـذمّت قـرار  و اهل بیت عصـمت و طهـارت پیامبر اکرمقدریه در روایات 
توان ایـن اند. بسیاری از این روایات در بیان شیوۀ برخورد با این گروه انحرافی است و میگرفته

 بررسی کرد.« مذمت در احترام اخروی»و « مذمت در احترام دنیوی»روایات را در دو دستۀ 

 . مذمت در احترام دنيوی1ـ7

 . همنشين نشدن با آنان1ـ1ـ7

(؛ بـا 9/۴1: 13۵۲شـهری، )محمـدی ری« لا تُجالِسوا مهلَ القَدَر»فرماید: می پیامبر اکرم
 قدریه، همنشینی نکنید. 

اسلام اهمیت بسیاری برای دوست و همنشـین انسـان بیـان کـرده اسـت؛ چراکـه افکـار و 
هر کس که منفعت »فرمود:  ام صادقکه اماعتقادات همنشین در انسان تأثیرگذار است؛ چنان

دینی به تو نرساند، بشناس! به او توجهی مکن و رغبتی به همراهی با او نداشته باش؛ زیرا آنچـه 
: 1011)حمیـری، « غیر از خداوند تبارک و تعالی است، نابودشدنی و عاقبت آن نـاگوار اسـت

بیـان کـرده کـه لازم اسـت همچنین دین مبین اسلام، حقوقی را برای دوست و همنشـین . (01
منم کرده است، علاوه بر « قدریه»از همنشینی با  که رسول خداانسان آنها را رعایت کند. این

مذمت این فرقه و دور دانستن آنان از آیین اسلام حقیقـی، در صـدد عـدم تأثیرگـذاری افکـار و 
 اعتقادات آنان بر افکار مسلمانان و پیروان واقعی اسلام است. 

 . همکاری نکردن با آنان2ـ1ـ7

: 13۵۲، یشهریر ی)محمد «لا تُجالِسوا مهلَ القَدَرِ ولا تُفاتِحوهُم: »دیفرمامی اکرم امبریپ
 و کاری را با آنها شروع نکنید.  دینکن ینیهمنش هی(؛ با قدر9/۴1

کننـد. در ادامۀ فرمایش خود، مسلمانان را از همکاری با این گـروه منـم مـی پیامبر خدا
اهمیـت دانسـتن آنـان اسـت. تـوجّهی و بیحضور ندادن معتقدان به قدریه در امور، نـوعی بی

 اند. با این سخن، هرگونه ارتبا  و همکاری با این فرقه را نهی کرده پیامبراکرم

 . عيادت نکردن از آنان3ـ1ـ7

ةِ إِنْ مَ »فرماید: می پیامبر اکرم مَّ
ُ
ةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأ رِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَاتُوا فَلَا الْقَدَرِیَّ
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(؛ قدریه، مجوس این امت هستند. اگـر بیمـار شـدند، 1/188: 1020)ابن جهور، « تَشْهَدُوهُمْ 
 ها را تشییم نکنید. عیادتشان نکنید و اگرمردند، آن

ه یکی از فضائل اخلاقی مورد تأکید و سفارش اسلام و از حقـوقی کـه مسـلمانان بـر عهـد
(، عیـادت از همـدیگر هنگـام بیمـاری اسـت. ایـن ۴۵: 1۴1۴یکدیگر دارند )کوفی اهوازی، 

از ملاقـات قدریـه، هنگـام  شود و نهی پیامبربرخورد، نوعی احترام به مسلمان محسوب می
بیماری ضمن دربرداشتن این معنا که آنان از اسلام دور هستند، بیانگر عـدم حقـی از آنـان بـر 

 است. عهده مسلمانان 

 . تشييع نکردن جنازۀ آنان4ـ1ـ7

هـا را تشـییم و اگرمردنـد، آن؛ «وَ إِنْ مَـاتُوا فَـلَا تَشْـهَدُوهُمْ »در ادامه سخن پیامبر آمده است: 
تجهیز و دفن میّت مسلمان، از واجبات کفایی است و این به معنای احترام مسـلمان حتّـی نکنید. 

ان واجب شده و لازم است بـدن او را گز وی بر همپس از مرگ اوست که با مرگ مسلمانی، تجهی
احترامی به جنازۀ مسلمان نشود. همچنین شرکت در تشییم جنازۀ مسـلمان، عـلاوه دفن کنند تا بی

ای که در روایات آمده، مورد تأکید فراوان نیز هست. حال ایـن سـخن رسـول بر آثار و فواید فردی
 آنان به معنای عدم احترام جنازۀ این گروه است. دربارۀ قدریه و نهی از تشییم جنازۀ  خدا

با بیان این روایات در صدد دور دانستن قدریه از اسلام اسـت  رسد پیامبر اکرمبه نظر می
 کند. و تمام حقوقی را که یک مسلمان بر عهدۀ مسلمانی دیگر دارد، از پیروان این گروه نفی می

خروی2ـ7
ُ
 . مذمت در احترام ا

 برزخ و قيامت. عذاب 1ـ2ـ7

ـةِ  إِنَّ مَرْوَاحَ »فرمـود:  بـن مبـی طالـب گوید: امیر مؤمنان علیّ میحارث همدانی   اَلْقَدَرِیَّ

ارِ  یُعْرَضُونَ عَلَی بُوا مَمَ مَهْلِ  اَلنَّ اعَةُ عُذِّ اعَةُ فَإِذَا قَامَتِ اَلسَّ ی تَقُومَ اَلسَّ ارِ  غُدُوّاً وَ عَشِیّاً حَتَّ بِأَلْوَانِ  اَلنَّ
ةً فَیَرُدُّ عَلَیْهِمْ اَلْ  بُنَا عَامَّ ةً وَ تُعَذِّ بْتَنَا خَاصَّ نَا عَذَّ  شَـيْءٍ  کُـلَّ  إِنّـا`.سَقَرَ  ذُوقُوا مَسَّ  عَذَابِ فَیَقُولُونَ یَا رَبَّ

 ،ارواح قدریان را در عالم برزخ هر بامداد و شامگاه(؛ 1/010: 1028)ابن بابویه، « بِقَدَرٍ  خَلَقْناهُ 
همراه دوزخیـان عـذاب ه آنان ب ،یند تا روز رستاخیز، و چون قیامت بر پا شودبر آتش عرضه نما

عذابی مخصـوص نمـودی و  ،ما را در عالم برزخ !پس گویند: خداوندا .هاانواع عذابه شوند ب
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بچشید طعم عـذاب  :خطاب شود که !این روز نیز با دوزخیان در عذاب و شکنجه شرکت دادی
 . ایماندازه و از روی حساب آفریدهه همه چیز را بزیرا ما ؛ آتش راه برخورد ب

هـای متنـوع آخرتـی بیانگر اختصاص عذاب برزخی و همچنین عـذاب سخن امام علی
 برای این گروه است. 

ارِ عَلَی بر اساس روایات رسیده، آیه  )قمـر:  سَقَرَ  مَسَّ  ذُوقُوا وُجُوهِهِمْ یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِی النَّ
اند ـ ، در مذمّت قدریه نازل شـده اسـت. در این روایت به آن استدلال کرده( ـ که حضرت 06

ةِ وَ هُ کند: نقل می علی بن سالم از امام صادق مَّ
ُ
ةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأ ـذِینَ مَرَادُوا مَنْ إِنَّ الْقَدَرِیَّ مُ الَّ

هَ بِعَدْلِهِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ سُلْطَانِهِ وَ فِیهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآیَْـةُ  ـارِ عَلـییَصِفُوا اللَّ  یَـوْمَ یُسْـحَبُونَ فِـي النَّ
ا کُلَّ شَيْ  (؛ قدریه مجوس 160 :1116)ابن بابویه،  ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَروُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّ

اند که خواستند که خدا را به عدلش وصف کنند، پس او را از سلطنتش اند و ایشان آناناین امت
روزی که کشیده شوند گناهکـاران در آتـش : بیرون بردند و این آیه در شأن ایشان نازل شده که

افکنند و در نزد آن حال های خود یعنی ایشان را بر روی انداخته بکشند و به دوزخ دوزخ بر روی
به ایشان گویند که بچشید سودن دوزخ یعنی حرارت آتش و الـم آن را و در بیـان عـدل خـود و 

 . ایم به اندازهفرماید که به درستی که ما هر چیزی را آفریدهمی

شود، عـذاب الهـی های الهی نوعی احترام به مؤمنان محسوب میگونه که نعمتهمان
ترام نسبت به گنهکاران است. کسانی که در عـالم دنیـا دارای اعتقـاداتی نیز نوعی عدم اح

شوند. انحرافـات و اعتقـادات ناصواب و باطل هستند، پس از دنیا، گرفتار عذاب الهی می
بت آنان منحصر در عالم برزخ نبوده و در قیامت نیز گرفتار  این گروه به قدری است که عقو

 ها هستند. انواع عذاب

صَماء»طاب آنان در قيامت با لفظ . خ2ـ2ـ7
ُ

 «خ

هِ وَ شُـهَدَاءُ إِبْلِـیسَ »فرماید: می پیامبر اکرم ةُ خُصَمَاءُ اللَّ نَادَی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَیْنَ الْقَدَرِیَّ
تِي یَخْرُجُ مِنْ مَفْوَاهِهِمْ دُخَانٌ مَسْوَدُ  (؛ منادی روز قیامت 181تا: )شعیری، بی« فَیَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْ مُمَّ

ای از امّـت مـن پاسـخ دهد: کجایند قدریه دشمنان خدا و شاهدان ابلیس؟! پس طائفـهندا می
 شود. دهند که از دهانشان دود سیاه خارج میمی
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ها بـا عنـاوین متفـاوتِ مـدح و ذم، مـورد خطـاب قـرار در روز قیامت، برخی افراد و گروه
یعنی « خصماء اللّٰه»، قدریه در روز قیامت با عنوان رمگیرند. بر اساس این سخن رسول اکمی

شوند که این نوع خطاب، برای آنان ذم و نشان از دشمنی ایشان با دشمنان خداوند، صدا زده می
راه کردن مردم بـه خداوند است. آنان با اعتقادات نادرست خود دربارۀ خداوند و ترویج آن و گم

 گیرند. مخاطب قرار می« خصماءاللّٰه»قیامت نیز با عنوان اند و در دشمنی با خدا پرداخته

 . حشر به صورت ميمون و خوک3ـ2ـ7

بُونَ بِقَدَرِ اللهِ مِنْ »فرمود: شنیدم که ایشان می گوید از امام باقرابوحمزه می یُحْشَرُ الْمُکَذِّ
الهی، روز قیامت بـه صـورت خـوک و )همان(؛ منکران قدر « قُبُورِهِمْ قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ 

 . شوندمیمون، محشور می
شوند. از ها در روز قیامت به صورت حیوانات محشور میبر اساس روایات، برخی از انسان

ورِ فَتَاْتُونَ اَفْواجاً  از معنای آیۀ پیامبراکرم ( سؤال شد، ایشان گریه 16)نبأ:  یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّ
هـای مختلفـی از امر مهمی سؤال کردی؛ در روز قیامت، امّت من به شکل: »کردند و فرمودند

ممّا الأوّل: فیحشر علی »کنند: گونه بیان میها را حضرت اینیکی از آن گروه«. شوندمحشور می
نی، )فیض کاشا« وَ الْفِتْنَةُ مَشَدُّ مِنَ الْقَتْلقوله تعالی:  صورة القردة، و هم الفتّانون في الناس ـ

کـه در  انـدیو آنها کسان شوندیمحشور م نهیو بوز مونیبه صورت م یاعده(؛ 0/1121: 1016
 که جامعه گرفتار آشوب شود.  کنندیم یو کار اندازندیفتنه و آشوب م ،مردم انیم

قدریه از کسانی هستند که با انکار قضا و قدر الهی در افعال انسان موجب فتنه در جامعـه و 
ای از مردم شدند. بنابراین بر اساس این روایت در روز قیامت با حشری عتقادات عدهتزلزل در ا

 گیرند. گونه مورد مذمت و خواری قرار میاین

 . وارد نشدن بر پيامبر اکرم در قيامت4ـ2ـ7

تـي مِن صِنفانِ »فرماید: می رسول خدا ـةَ  امَّ : لا یَـرِدانِ عَلَـيَّ الحَـوضَ ولا یَـدخُلانِ الجَنَّ
هُ وَ المُرجِئَة دو گروه از امّت مـن هسـتند کـه در (؛ 1/16: 1168شهری، )محمدی ری« القَدَرِیَّ

 گردند: قدریّه و مرجئه. شوند و به بهشت، داخل نمیحوض ]کوثر[ بر من وارد نمی

و ملاقات با ایشان در روز قیامت از امتیازات و افتخاراتی است که همـۀ  ورود بر پیامبراکرم
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نـوعی عـذاب روحـی بـرای  انان آرزوی آن را دارند و در مقابل عدم ملاقات رسول اکـرممسلم
 اند. گناهکاران امّت است که ایشان در این سخن، پیروان قدریه را از این فیض بزرگ محروم دانسته

 . داخل بهشت نشدن5ـ2ـ7

ریه را عدم ورود یکی دیگر از عواقب اعتقاد به جریان قد در ادامه روایت قبل، رسول اکرم
 به بهشت دانسته است. 

 مند نشدن از شفاعت . بهره6ـ2ـ7

ةُ فرماید: می رسول خدا تي لا تَنالُهُم شَفاعَتي یَومَ القِیامَةِ: المُرجِئَةُ، وَالقَدَرِیَّ )همان(؛  صِنفانِ مِن امَّ

 . مرجئه و قدریّه: شودآنها نمی حال دو گروه از امّت من هستند که روز رستاخیز، شفاعتم شامل
کنـد؛ در روز قیامت، از گنهکاران امت خود شفاعت می بر اساس روایات، پیامبر اسلام

کند. بر اسـاس ایـن نصیب میاما برخی از گناهان است که انسان را از دایرۀ شفاعت، دور و بی
 کند. بهره میبی روایت، اعتقاد به جریان قدریه، انسان را از شفاعت پیامبر

 گيرینتيجه. 8

معرفـی کـرده اسـت. قدریـه، « مجـوس امّـت اسـلامی»، قدریه را به عنوان پیامبر اکرم
 ها واگذار کرده و خود دخالتی در افعال آنان ندارد. معتقدند که خداوند، همۀ امور را به انسان

هـا را بـه یـزدان و گونه که مجوسیان، به خدای خیر و خدای شر اعتقاد دارند و خوبیهمان
دهند، قدریه نیز اعتقاد به خالقی بـرای همـۀ کائنـات دارنـد کـه ها را به اهریمن نسبت میبدی

همان خداوند است و اعتقاد به خالقی دیگر برای افعال و اعمالش که همان انسان اسـت. آنهـا 
 معتقدند که خداوند در افعال انسان دخالتی ندارد و اعمال را به انسان واگذار کرده است. 

وایات، جریان قدریه، مورد مذمّت قرار گرفته و از همنشینی با آنان، همکاری با آنان در در ر
کار، عیادت و تشییم جنازۀ آنان نهی شده است. پیروان قدریـه پـس از مـرگ در عـالم بـرزخ و 

محروم هسـتند، بـا  گیرند، از شفاعت پیامبراکرمسپس در قیامت، مورد عذاب الهی قرار می
 شود. شوند و اجازۀ ورورد به بهشت به آنان داده نمیدا خطاب میعنوان دشمن خ
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 نامهکتاب

 قرآن کریم.
 ثیاحادالأ یف ةزیالعز یالیالل یعوال، ق( 1۴1۵ابن مبی جمهور، محمّد بن زین الدین، ) .1

 ، مجتبی عراقی، قم: دار سیدالشهداء للنشر. یةنیالد
، نهایاة فای ةریاب الحادیث و الأ ارالش(،  13۲7ابن اثیر جزری، مبارک بن محمـد، ) .۶

 الوافی، چهارم.  محمود محمد طناحی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان
، قـم: الشـریف  واب الأعمال و عقااب الأعماالق(،  1028ابن بابویه، محمدبن علی، ) .1

 للنشر. 

 ق(، التوحید، هاشم حسینی، قم: جامعه مدرسین. 139۵، ــــــــــــــــــــــــــ .۴
 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، اولمعجم مقاییس اللغهق(،  1۴1۴فارس، احمد، ) ابن .۵
، بیروت: دار احیـاء التـراث العربـی، تهذیب اللغةق(،  1۴۶1ازهری، محمّد بن احمد، ) .۲

 اول.
 ، قم: کتاب طه.آشنایی با فرق و مذاهب اسلامیش(،  137۵برنجکار، رضا، ) .7
، ضیاءالدین محمودی و همکاران، قم: الاصُول الستّة عشرق(،  1۴۶3جمعی از علماء، ) .۵

 مؤسسه دارالحدیث.
 .11، شمارۀ معارف، مجلۀ «قدریان نخستین»ش(،  1181محسن، )، جهانگیری .9

 ، قم: مؤسسه آل البیت.قرب الاسنادق(،  1۴13حمیری، عبدالله بن جعفر، ) .11
، قـم: المرکـز و العقل الألهیا  علی هدی الکتاب و السنهق(،  1۴1۶سبحانی، جعفر، ) .11

 العالمی للدراسات الاسلامیه، سوم. 

 ، نجف: مطبعۀ حیدریه. خبارجامع الأتا(، شعیری، محمّد بن محمد، )بی .1۶
بلوغ الأرب و کناوز الاذهب فای معرفاة ق(،  1۴۶3شهاری صنعانی، علی بن عبدالله، ) .13

 ، عمان: مؤسسه الامام زید بن علی، اول. المذهب
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، محمـد شارح اصاول کاافیش(،  13۵3، )محمـد بـن ابـراهیمصدر الـدین شـیرازی،  .1۴
 خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی. 

، احمـد حسـینی اشـکوری، مجماع البحارینش(،  137۵طریحی، فخرالدین محمد، ) .1۵
 تهران: مرتضوی، سوم. 

، محمدمهدی نجف، مشـهد: الصحیفة الامام الرضاق(،  1۴1۲علی بن موسی الرضا، ) .1۲
 . مام رضاکنگرۀ جهانی ا

 ، قم: هجرت، دوم.کتاب العینق(،  1۴19فراهیدی، خلیل بن احمد، ) .17
 ، قم: بیدار، اول.علم الیقین فی اصول الدینق(، 1۴1۵فیض کاشانی، ملا محسن، ) .1۵
، (یمازنـدران لی)ملاخل یشرح کاف یف یصاف، ش( 13۵7قزوینی، ملا خلیل بن غازی، ) .19

 م: دارالحدیث.محمدحسین درایتی و حمید احمدی جلفایی، ق
 ، طیب موسوی جزایری، قم: دارالکتاب.تفسیر القمیق(،  1۴1۴قمی، علی بن ابراهیم، ) .۶1
 ، قم: مؤسسه آل البیت.اختیار معرفه الرجالتا(، کشّی، محمّد بن عمر، )بی .۶1
 ، قم: دارالحدیث.الکافیق(،  1۴۶9کلینی، محمد بن یعقوب، ) .۶۶
 ، قم: مؤسسه الامام المهدی.ؤمنالمق(،  1۴1۴کوفی اهوازی، حسین بن سعید، ) .۶3

، بیروت: دار إحیاء التراث بحار الأنوارق(،  1۴13، )مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .۶۴
 العربی.

، قـم: دارالحـدیث، دانشنامۀ عقایاد اسالامی ش(،  13۵۲شهری، محمّد، )محمّدی ری .۶۵
 سوم.


